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دكتر حسين باقرزاده
hbzadeh@btinternet.com                   ۷ آوريل ۱۳۸۷۲۰۰۹-فروردينسه شنبه ۱۷ 

✍ دنباله مطلب در صفحه ٢٦

اوباما: خداحافظ، حقوق بشر

شاد تا تغيير در قانون اساسىاز توق� گشت هاى ار
دكتر حسين باقر زاده

دين ١٣٨٨- ١٤ آوريل ٢٠٠٩سه شنبه ٢٤ فرور

Ali
Driving
& Traffic

School

Ali Driving & Traffic School

✦  Driving ✦  Training ✦  Traffic School
✦  Drivers Education ✦  Teens
✦  Adults  ✦  Seniors
✦  Free Home & School Pickup
✦  Hiring & Training Instructors
✦  Licensed & Bonded

3084 Driftwood Drive, San Jose, CA 95128

افيكگى و ترانندكلاس هاى تعليم ر
انانجوگسالان و نواى بزربر

كت كرده وفرادى كه جريمه رانندگى دريافت كرده اند مى توانند در مدرسه ما شرا
امتحان خود را به راحتى قبول شوند. اين كلاس ها به زبان فارسى نيز عرضه مى گردد.

(408)370-9696   ✦    (408)626-7684

سىاى امتحان به زبان فاراهنمائى برگى و رانندسى آئين نامه رجمه فارتر✔ 
ا قبول خواهيد شدسه ما، امتحان خود رگى مدرانندما تضمين ميكنيم كه با استفاده از كلاس هاى ر✔  
ايتان پس بگيريما برما مى توانيم به طور قانونى و در كوتاهترين مدت گواهينامه ضبط شده شما ر✔  
سه ما نيز استفاده كنيدگى از اتومبيل هاى مدراننداى تعليم ر شما مى توانيد بر✔ 

We Offer a Complete Course in Drivers’ Education
& Training with Professional Instructors
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1433 Madison Street, Oakland, CA 94612

سى انديشهسه فارمدر

  دوره هاى فارسى و دينى در مقاطع1مدرسه فارسى انديشه ارائه دهنده
 كودكستان، آمادگى و كلاس هاى اول تا ششم مى باشد. همچنين كلاس هاى

گزار مى شود،گسالان بر تطبيقى براى غير فارسى زبانان در سنين نوجوان و بزر
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ار مى شود.گزنيا بركز اسلامى شمال كاليفرمحل كلاس ها هر شنبه از ساعت ٩:٣٠ صبح در مر
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كز اسلامى فرهنگى شمال كاليفرنيامر

سفر يك هفته اى باراك اوباما به قاره اروپا در هـمـسـايـگـى
ايران به پايان رسيد. در اين سفر, او از چند كشور در غرب و
شرق اروپا از انگليس گرفته تا تـركـيـه و سـپـس عـراق ديـدن
كرد و در چند نشست مهم بين المللى به رتق و فتق مشكلات
جهانى روز پرداخت. اقتصاد جهانى, آينده نـاتـو و نـقـش آن
در افغانستان, خلع سلاح اتمى, و رابـطـه آمـريـكـا بـا «جـهـان
اسلام» از مهمترين موضوعاتى بـود كـه در دسـتـور كـار آقـاى
اوباما قرار داشت, و هر كدام به مناسبتى در سخنرانـى هـا و
مصاحبه هاى مطبوعاتى متعدد او مطرح شد. ولى يك موضوع
بود كه در همه اين مناسبت ها بدون استثنا از آن نام برده مى
شد: رابطه با ايران و مسئله فعاليت هاى هسته اى جـمـهـورى
اسلامى.  ايران و سـيـاسـتـى كـه آقـاى اوبـامـا در رابـطـه بـا آن

 همه سخنرانى ها, مصاحبهًپيش گرفته است  ترجيع بند تقريبا
ها و اظهارات آقاى اوباما از لندن تا بغداد بود. در اين گفتارها
او نكات زيادى را در رابطه با ايران پيش كشيد. ولى نكاتى
را كه او مطرح نكرد اهميت كمترى نداشت و شايد نگفـتن
همين ناگفته ها بيشتر از مشوق هايى كه او پيش كشيد مورد
توجه مقامات جمهورى اسلامى قرار گيرد و در پاسخ مثبت به

او نقش داشته باشد.
آن چه كه آقاى اوباما در رابطه با ايران مطرح مى كرد الـبـتـه
تازگى نداشت. او هم در دوران مبارزات انتخاباتى اش و هم
پس از احراز مقام رياست جمهورى بر تغيير سياست آمريكـا
در برابر ايران تأكيـد كـرده بـود. او در پـيـام نـوروزى اش كـه
يك هفته و اندى پيش از سفر اروپايى خود خطاب به ايرانيان

 از «جمهورى اسلامـىًو مقامات حاكم ايران فرستاد صريـحـا
ايران» ياد كرد تا نشان دهد كه حكومت ايران را به رسميت
مى شناسد و خواهان روابط عادى با آن است. علاوه بر اين,
مقامات كاخ سفيد به طور تلويحى گفته اند كه براى مذاكره
با ايران حتى ممكن است پيش شرط قطع يا تعليق غنى سازى
هسته اى ايران برداشته شود. در اين سفر نيز آقاى اوبامـا بـه
زبان هاى مختلk سعى كرد كه حسن نيت خود را در رابطه با
ايران نشان دهد و در عين تأكيد بر حق ايران به دستيابى به
فن آورى هسته اى براى مصارف صلح آميز, جمهورى اسلامى
را در برابر دو گزينه مـتـمـايـز قـرار دهـد: يـا در فـعـالـيـت هـاى
هسته اى خود شفافيت نشان دهد و اعتماد جامعـه جـهـانـى را
كسب كند تا ايران بتواند جاى خود را در اين جامـعـه احـراز
نمايد يا راه انزوا را پيش بگيرد و فشارهاى سنگيـن تـرى را
تحمل كند. آمريكا حاضر است براى گزينه اول هر كمكى را
در اختيار جمهورى اسلامى بگذارد. در تبيين اين سيـاسـت,
رييس جمهور آمريكا دستان خود را تـا آن جـا كـه در تـوانـش

بود به سوى جمهورى اسلامى دراز كرده است.
آقاى اوباما اين سخنان را در محيط و شرايطى مطرح مى كرد
كه از تأييد كامل شنوندگانش برخوردار بود. آمريكاى پس
از دوران بوش در ذهن اروپاييان موقعيت تازه اى يافته است.
خـصـومـت عـمـيـقـى كـه سـيـاسـت هـاى تجـاوزكـارانـه بــوش در
خاورميانه در سطح جهان و از جمله اروپا ايجاد كرده بـود بـا

 متفاوت اوًرياست جمهورى اوباما و جهت گيرى هاى كاملا
به تدريج به كنار مى رود. سفر يك هفته اى آقاى اوبـامـا بـه
اروپا و موفقيت هايى كه او در برخورد به مسايل عمده جهانى
از خود نشان داد, همراه با موضع گيرى هاى او در باره سلاح
هاى هسته اى و رابطه با روسيه و چين, تأثير مثبتى بر افكار
عمومى اروپاييان گذاشت. او همچنين در برابر جامعه جهانى

و از جمله متحدان اروپايى آمريكا تواضع بى سابقه اى نشان
داد. مجموعه اين عوامل, فضاى مساعدترى در اروپـا بـراى
پذيرش سياست هاى آمريكا تحت رياست آقاى اوباما فراهم
آورده است, و اروپـا بـه خـصـوص از سـيـاسـت جـديـد آقـاى
اوباما در برابر ايران حمايت مى كند. اين حمايت نه فقـط
در سطح رهبران اين قاره و بلكه در سطح عامه مردم نيز ديده
مى شود. به عبارت ديگر, اكنون وقتى رييس جمهور آمريكا
خطاب به مردم ايران يا حاكمان آن كشور سخن مى گويد,
برخلاف دوران جورج بوش, از حمايت اروپاييان (و بخش
بزرگى از جامعه جهانى) برخوردار است. رژيم ايران در اين
شرايط به سختى مى تواند ايـن پـيـام را نـاديـده بـگـيـرد و بـه
سياست هاى پيشين خود (كه از اختلافات بين اروپا و آمريكا

بهره بردارى مى كرد) ادامه دهد.
ولى شايد آن چه كه بيشتر مقامات ايران را براى پاسخ مثبت
به پيام آقاى اوباما تشويـق كـنـد نـه آن چـيـزهـايـى بـاشـد كـه
آقاى اوباما به تكرار و به صورت هاى مختلk در سخنانش
آورده و بلكه چيزهايى باشد كه او به عمد و اختيار از گفتن
آنها ابا كرده است. پذيرفتن «حق مسلم» انرژى هسـتـه اى
براى ايران, بهبود وضع اقتصادى مردم, عضويت در سازمان
تجارت جهانى, رفع تحريم ها, احراز «مقام خود» در جامعه
جهانى, و موارد ديگرى از اين قبيل كه آقاى اوباما مـطـرح
كرده است البته مشوق هاى پر توانى هستند كه هر يك مى
توانند در كشاندن مقامـات جـمـهـورى اسـلامـى بـه پـاى مـيـز
مذاكره و شفافيت فعاليت هسته اى آن نقش ايفا كنند. ولى
در ناگفته هايى مانند دموكراسى, آزادى, حقوق بشـر, رفـع
تبعيض, و مانند اين ها. در انبوه مصاحبه ها, سخنرانى ها و
اظهارات متعدد آقاى اوباما در يك هفته سفر او به اروپا كه
اميدهاى تـازه اى در زمـيـنـه هـاى رشـد اقـتـصـادى و صـلـح و
كاهش سلاح هاى هسته اى ايجاد كرد جاى زيادى براى اين
مقولات نبود. آقاى اوبامـا بـه خـصـوص وقـتـى دربـاره ايـران
سخن مى گفت و دست خود را براى صلح و دوستى به سوى

ـر بـود كـه از ايـنِـشــعُ مًحـاكـمـان ايـران دراز مـى كـرد ظـاهـرا
مقولات سخنى نگويد و رنجش خاطر آنان را فراهم نياورد-

و اين مشوق كوچكى نيست.
البته اين فقط در رابطه بـا ايـران نـيـسـت كـه آقـاى اوبـامـا از
مقولات دموكراسى و حقوق بشـر كـمـتـر سـخـن بـه مـيـان مـى
آورد. سياست خارجى آمريكا تحت رياست آقاى اوباما تغيير
فاحشى كرده است و يكى از موارد اين تغيير به كنار رفـتن
دموكراسى و حقوق بشر به عنوان يك ركن اساسى سياست
خارجى آمريكا است. در سه دهه گذشـتـه, يـعـنـى از جـيـمـى
كارتر تا جورج بوش پسر, تأكيد بر حقـوق بـشـر هـمـواره در
متن سياست خارجى آمريكا قرار داشته است. البته (به جز
ًدوران جيمى كارتر) در غالب موارد از اين سياست عمـدتـا
به صورت ابزارى براى مقابله با دشمنان و رقيبان  سياسـى

 در برابر شوروى در دوران جنگ سرد) يا توجيه تجاوزً(مثلا
 حمله به عراق) استفاده مـى شـده اسـت, و بـهًنظامى (مـثـلا

همين دليل استاندارد دوگانه در اين سياسـت وجـود داشـتـه
است. براى مثـال, حـكـومـت هـاى آمـريـكـا در عـيـن ايـن كـه
كشورهايى مانند ايران را به دلايل فقدان دموكراسى و نقض
حـقـوق بـشـر مـحـكـوم مـى كـردنـد در مـورد ايـن نـقــض هــا در
كشورهاى تحت سلطه رژيم هاى دوست خود مانند عربستان
سعودى كمتر سخن مى گفتند. و يا رونـالـد ريـگـان درسـت

هنگامى كه از فقدان دموكراسى و آزادى در اتحـاد شـوروى
داد سخن مى داد, در مورد سركوب دموكراسى در آمريكاى
ًلاتين خاموش مى ماند و يا حتى نظاميان و مأموران او عملا
به اين سركوب ها كمك مى رساندند. ولى در دوران اوباما,
ايـن بـراى اولـيـن بـار در طـول ۳۲ سـال اسـت كـه تـأكـيــد بــر

 از محوريت سياست خارجـىًدموكراسى و حقوق بشر رسمـا
آمريكا به كنار مى رود.

اين تغيير اساسى بخشى از گردش تاريخى سياسـت خـارجـى
آمريكا و نگاه تازه آن به جهان و به خصوص جهان سوم است.

 رفاهًبراى آقاى اوباما به عنوان رييس جمهور آمريكا طبيعتا
و امنيت (براى آمريـكـا) و صـلـح جـهـانـى در درجـه اول قـرار

 حول ايـن اهـدافًدارند, و سياست خارجـى آمـريـكـا عـمـدتـا
شكل مى گيرند. مقولاتى از قبيل دموكراسى و حقوق بشر در
كشورهاى ديگر جهان البته مثل همـيـشـه مـورد تـوجـه رهـبـران
آمريكا قرار مى گيرند, ولى برخلاف گذشته در دولت اوباما
به اين امر تظاهر چندانى نخواهد شد. يعنى مى تـوان گـفـت
كه تفاوت آقاى اوباما با اسلاف نزديك او در مسئله حقـوق
بشر نه در عمل و بلكه در گفتار است. آقاى اوباما در مقايسه
با غالب رييس جمهوران پيشين در سه دهه اخير دست كم از
اين صداقت برخوردار است كه شعار حقوق بشر ندهد و بعد
به صورت نابرابر از آن در برابر دوست و دشمن بهره بگيرد.
علاوه بر اين, آقاى اوباما براى جلب نظر مساعد ملسمانان
بـه آمـريـكـا مـى پـنـدارد كـه بـايـد بـه «سـنن» آنــان احــتــرام
بگذارد, و در اين راه از هيچ تلاشى خوددارى نمى كند. او
در مسجد مسلمانان در تركيه همانند يك مسلمان مـعـتـقـد
رفتار مى كند و يا در لندن در برابر پادشاه عربستان سعودى
تا كمر خم مى شود و تعظيم مى كند. از ديد آقاى اوبامـا,
اداى احترام به پادشاه عربستان سعودى به عنوان رييس يك
كشور «اسلامى» مهمتر از حمايت از حقوق مردم مسلمانى

است كه تحت حاكميت اين پـادشـاه از بـسـيـارى از حـقـوق
اوليه خود محرومند.

محاسبه آقاى اوباما چنـدان از واقـعـيـت دور نـيـسـت. او مـى
داند كه توده مسلمان تا حد زيـادى تحـت تـبـلـيـغـات رهـبـران
روحانى خود به دشمنى با آمريكا كشـانـده شـده انـد, و ايـن
روحانيان را مى توان با ژست هايى از اين قبيل و احترام به
«سنت هاى» اسلامى به طرف خود جلب كرد- در حالى كه
اين روحانيان نه تنهـا سـخـن گـفـتن از آزادى و دمـوكـراسـى,
چندان دل خوش ندارنـد و بـلـكـه بـا داعـيـان آن دشـمـنـى مـى
ورزند. بنابراين, سخن گفتن از آزادى و دموكراسى و حقوق
بشر در كشورهاى مسلمان نشين چندان باعث اقبال توده اى
نمى شود, ولى خضوع و تـواضـع در بـرابـر نمـادهـاى سـنـتـى و
مذهبى و احترام به مقامات روحانى و حكومـتـى بـا پـشـتـوانـه
مذهبى (به شمول پادشاه عربستان كه خادم الحرمين اش مى
نامند) مـى تـوانـد بـازده بـيـشـتـرى از اقـبـال تـوده هـوادار ايـن
مقامات داشته باشد. علاوه بر اين, سطح فرهنگى در بسيارى
از اين جوامع در حدى است كه كاربرد دموكراسـى و آزادى
هاى دموكراتيك در آن ها ممكن است به  استقرار حكومت

 منافعًهايى افراطى تر, خشن تر و مستبدتر منجر شود, و مالا
آمريكا را به خطر بـيـنـدازد. از ايـن رو, چـرا آقـاى اوبـامـا بـا
تعارف درباره دموكراسى و حقوق بشـر از يـك سـو هـمـانـنـد
اسلاف خود در كاربرد آن براى دوست و دشمـن بـه اشـكـال
برخورد كند و به اتخاذ استاندارد دوگانـه مـجـبـور شـود و از

 زمينه بنيادگرايى را تقويت كند?ًسوى ديگر احيانا
اين سياست بد يا خوب, اكنون وجه مشخصه سياست خارجى
آقاى اوباما به خصوص در خاورميانه و كـشـورهـاى مـسـلـمـان
نشين است. زمامداران جمـهـورى اسـلامـى نـيـز اتـخـاذ چـنـيـن
سياستى را از آمريكا مى طلبند و از آن استـقـبـال مـى كـنـنـد.
آنان به احتمال زياد حاضرند درباره هر موضوعى با آمريكا بر
سر ميز مذاكره بنشينند (به شمول فعاليت هسـتـه اى ايـران و
مسئله فلسطين), ولى با گفتگـو دربـاره دمـوكـراسـى و حـقـوق
بشر دل خوشى ندارند. از اين رو, سكوت آقاى اوباما درباره
اين مسائل طنين دلپذيرى در گوش مقامات ايران دارد, و اين
عامل شايد بيش از هر مـشـوق ديـگـر آنـان را بـه مـيـز مـذاكـره
بكشاند. تا آن جا كه به مردم ايران مربوط است نيز شايد اين
امر چيز بدى نباشد.  سياست هاى حقـوق بـشـرى آمـريـكـا در
برابر ايران همواره براى مردم اين كشور مسئله ساز بوده است.
سياست حقوق بشرى كارتر (كه صادقانه تر از اخلافش بود)
به استقرار جمهورى اسلامى يـارى رسـانـد, و سـيـاسـت هـاى
رييس جمهورهاى بعـدى كـمـكـى بـه اسـتـقـرار دمـوكـراسـى و
حقوق بشر در ايران نكرد. شايد با قطع اين شعارها از سوى
آمريكا اميد كاذب مردم ايران به خارج قـطـع شـود و آنـان را
وادارد كه به جاى چشم انتظار بودن اين كه «دستى از غيب
برون آيد و كارى بكند» بر روى پاى خود بايستند و استقرار

دموكراسى و حقوق بشر در ايران را خود رقم زنند.

بازار تبليغات انتخاباتـى در ايـران روز بـه روزگـرم تـر
مى شود و نامزدهاى ريـاسـت جـمـهـورى در رقـابـت بـا
يكديگر به صk آرايى پرداخته اند. در اين تبليغات,
هر يك از نامزدها تلاش دارند به مردم وعده تازه اى
بدهند تا شايد در طيk عظيم مردم بى تفاوت هيجانى
بيافرينند و در روز رأى گيرى تعداد هرچه بيشترى از
آنان را به هوادارى از خود به پاى صـنـدوق هـاى رأى

بكشانند. اين مسابقه در «وعده دادن» به خصوص در
بين دو نامزد اصلى جناح اصـلاح طـلـب يـعـنـى آقـايـان
كروبى و موسوى شديدتر است. اظهارات و وعده هاى
اين دو نامزد مسايل متعددى از توقk گشت هاى ارشاد
تا تغيير در قانون اساسى را در برگرفته اسـت. بـرخـى
از اين اظهارات در قاموس جمهورى اسلامى تابوشكنى

تلقى مى شود.


